
 
  
 
 

  2016سپتمبر20شنبه سه      ناتور رحمانی                                                                      

 (  ) عيد در تبعيد

 کربلاست   ماتمسرای    شبيه   روز عيد ما 

 مدعاست  اين  ميهن شاهد  به  ثانی  دوزخ 

 برلب ها   شد بخيه  برچه  با نوک  خنده ها 

 انتهاست  بی  مردمان  قلب  به  وه تلخی اند

 شهر و ده    آ دمهای گرسنه    پوشان ژنده 

 نوحه گر در محرم خود اند دگرعيد درکجاست ؟

 خلق    ناموس شعلهء  قلب زخمی    انعکاس

 هاست  آيينه    قامت   سکوت   پرداز جلوه 

 نياز  از  زخمی و خالی  آبله ،  پر   دست ها

 ست شکلی از حناست خون حسرت برکف هر د

 ريزش هر قطره ا شک از چشم خونبار کسی 

   ستشناآ   سقوط   که و يا  جنگل    عامقتل 

 ست با شور و شادی خوردن و نوشيدن ا بزم عيد

   ستا خون خوردن دل ، گريه های بيصداعيد م

 عيد  به  کس از بهرتبريکی پيش    نرود   کس

 مبتلاست  هر يکی در گوشهء با درد خويشتن

 خون     داغ   در حمام   گلوله   باران   زير



 ست ارک گويی ها بدتر ز کفر و نا سزاعيد مب

 کشورم  بوم  و مرز   را نديده يدع سالهاست

   ستو بينوا دهان ه ب روزه  و    اندود غم ماتم 

   دور از ديار و يار ما گذشت  ر تبعيد د   عيد

 ست . دا و بی پناهدر محيط ناشناس ) ناتور ( گ

 

 


